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دکتر محمدعلی جویا �

برجسـته ترین  را  کاتـب  فیض محمـد  افغانسـتان  تاریـخ  پژوهشـگران 
تاریخ نـگار ادوار متأخـر افغانسـتان می داننـد؛ شـخصیتی کـه از ترکیـب 
علـم، هنر و زکاوت طـرح بدیـع پدیـد آورد و رازهـای نگفـت را بر افتاب 
افکنـد. بـا ایـن وجـود کتاب هـای کاتـب تنهـا پـس از فروپاشـی نظـام 
سـلطنت و بیـداری مـردم اقبـال عام یافت؛ چـه تا پیـش از آن جز تعداد 
اندکـی کـه کار حرفـه ای تاریخ نویسـی می کردند نه کاتب شـناخته شـده 
بـود و نـه آثـارش در میـان مردم خواننده داشـت. این در حالی اسـت که 
تذکرةالانـقلاب،  فیوضـات،  از  فیضـی  سراج التواریـخ،  جایـگاه  اکنـون 
تحفة الحبیـب و دیگـر آثار او در کتابخانه بسـیاری از رجال علم و دانش 
جا بازکرده و علی رغم نثر سـنگین، بسـیاری از توده های کم سـواد نیز با 
آن هـا آشـنایی دارنـد. پرسـش ایـن اسـت کـه چه کسـانی در زنـده کردن 

کاتب نقش داشت و آثار او را به مردم معرفی کرد؟ 
در میان مؤرخان افغانسـتان شـاید بتوان از سه جریان تاریخ نگاری 

یـاد کـرد؛ جریان نخسـت مربـوط می شـود به تاریخ نویسـانی کـه تاریخ 
هزاره هـا برای آنها موضوع حاشـیه ای و حـد اکثری یکی از موضوعات در 
میـان صدهـا موضـوع دیگر بـوده اسـت و از ایـن رو در روایت تاریخ به 
ایـن موضـوع توجه ویژه نداشـته اند و به همین دلیل ارجاع شـان به آثار 
فیض محمـد کاتـب نیز در حد سـایر منابع بوده اسـت. میـر غلام محمد 
غبـار و میـر محمدصدیق فرهنگ را احـتمالا می توان در ایـن گروه جای 

داد.  
گـروه دوم مؤرخانی اسـت کـه به عمد در صدد حـذف هزاره ها از 
تاریـخ افغانسـتان بوده انـد و بـه همین دلیـل بخش عمده آثـار کاتب را 
یـا گـزارش نکرده انـد یـا بـه صـورت مغرضانـه گـزارش کرده انـد و حتـی 
عامدانـه تلاش کردنـد که آثار کاتب در پسـتوی آرشـیو ملـی باقی بماند و 
از دسترس مـردم دور بمانـد. احـتمالاً مؤرخـان درباری، بـه ویژه عبدالحی 

حبیبی را می توان در این دسته قرار داد. 
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دسـته سـوم مؤرخانی اسـت که تلاش کردند تاریخ هزاره ها را از نو 
بنویسـند و این بخش از تاریخ کشـور را پس از فراموشـی و سـکوت بار 
دیگـر زنـده کننـد. نویسـندگانی چـون مرحوم حسـین نائل، حـاج کاظم 
یزدانـی و بصیراحمـد دولت آبـادی و برخـی دیگـر از معـاصران را در این 
دسـته می توان قرار داد. این دسـته از تاریخ نویسندگان خود مشرب های 
مختلـف داشـتند، برخی به دنبـال احیای تاریخ هزاره ها به اسـتناد منابع 
و مصـادر خارجـی بودنـد و برخـی دیگـر به ریشـه یابی این قـوم در آثار 
کهنـی چون شـاهنامه ها روی آوردنـد و برخی دیگر در میان تاریخ ترکان 
در جسـتجوی ریشه هزاره ها بودند. در این میان بصیراحمد دولت آبادی 
را می توان از کسـانی دانسـت که بیشترین تلاش را برای بازخوانی تاریخ 

هزاره ها در میان آثار فیض محمد کاتب نموده است. 
البته احتمالاً اولین شخصیت برجسته ای که اهمیت کاتب را درک 
کـرد اسـتاد شـهید عبدالعلـی مـزاری بـود. وی توانسـت نسـخه ای از 
سراج التواریـخ را از آرشـیو ملـی به دسـت آورده زمینه چـاپ و نشر آن را 
آماده سـازد، امّا کسـی که به جدّ در ترویج و معرفی آثار کاتب کوشـید 
مرحـوم بصیراحمـد دولت آبـادی بـود. بـر اسـاس گزارش هـای متعـدد، 
نسـخه ای از سراج که آرشـیوه ملی به صورت کپی به دسـت شهید مزاری 
رسـیده بود در اختیار جمعی از آگاهان و نویسـندگان آن عصر قرار داده 
شـد تـا ضمـن تحقیـق روی آن زمینـه چاپـش را فراهـم نماید. شـخصیت 
محـوری در آن گـروه کـه از افـرادی چـون قاسـم علی رحمانـی، مصطفی 
محمـدی و تعـدادی دیگـر تشـکیل شـده بـود، بصیراحمـد دولت آبـادی 
بـود. بصیراحمـد علاوه بـر اسـتعدادی ذاتـی و علاقـه ای کـه بـه مباحث 
تاریخـی داشـت، در ضمـن مطالعـه سراج یـاد داشـت هایی از آن بـرای 
خـود بـر می داشـت کـه بعدها زمینـه تألیف چندیـن مقاله و دسـت کم 

دو کتاب را فراهم نمود. 
بصیراحمد پیش از این شناسـنامه افغانستان و شناسنامه احزاب و 
جریان های سیاسـی افغانسـتان را در کارنامه داشـت و در ضمن کار در 
مجلـه حبـل الله بـا مباحث تاریخی آشـنایی خوبی پیدا کرده بـود. امّا با 
مطالعـه سراج التواریـخ جهت مطالعات وی کاملاً تغییر کـرد و پس از آن 
بیـشتر آثـارش بـه معرفی آثار کاتـب اختصاص یافت. نگاهـی به مقالات 
و کتاب هـای مرحـوم دولت آبـادی نشـان می دهـد کـه آثـار فیض محمد 
کاتـب مهم تریـن منبـع و بزرگتریـن دغدغـه مرحـوم دولت آبـادی بـوده 
اسـت. در ایـن نوشـته کوتـاه سـعی می شـود بـه گوشـه ای از تلاش هـای 

مرحوم دولت آبادی در معرفی آثار مرحوم کاتب هزاره اشاره شود: 

از مجمـوع مقـالات مرحـوم دولت آبـادی که بیش از صد مقاله را شـامل 
می شـود چهار سلسـله مقاله وجود دارد که بعدها تبدیل به کتاب شـده 
اسـت. ایـن مقـالات عمدتـاً در مجلـه سراج، هفته نامه وحـدت و مجله 
حبل الله منتشر شـده اسـت. این سلسـله مقالات عموماً به معرفی آثار 
مرحـوم کاتـب اختصـاص دارد و بـه نوعـی بیـان مطالـب کاتب بـا زبان 

ساده و موضوعی می باشد. 
اولیـن مجموعه سلسـله مقالات «وقایـع هزاره جات» اسـت در ۳۳ 
قسـمت کـه از شماره ۲۴۵ تـا ۳۱۵ هفتـه نامـه وحـدت به چاپ رسـیده 
کتـاب  از  وقایـع هزاره جـات  گـزارش  واقـع  در  ایـن مجموعـه  اسـت. 
سراج التواریـخ اسـت کـه بـه صـورت پراکنده و ضمـن حوادث سـال های 
مختلـف در سراج التواریـخ گرد آمده اسـت، امّا مرحوم بصیراحمد ضمن 
دسـته بندی آن هـا گزارش هـا را بـه صـورت مرتـب بیـان کـرده اسـت. بـه 
لحـاظ تاریخـی این سلسـله مقـالات از ۳۱ حمل ۱۳۷۷ تا ۸ میـزان ۱۳۷۸ 
را در بـر می گیـرد و مربـوط بـه مقطع زمانـی بعد از پیـروزی مجاهدین 
می شـود. در ایـن سـال ها هرچنـد کاتـب و کتا ب هایش در میـان مردم تا 
حدودی شـناخته شـده بـود، امّا به دلیـل نثر خاص کاتب امـکان فهم آن 
بـرای همـه مـردم فراهـم نبـود. بصیراحمـد بـا نشر این سلسـله مقالات 
تلاش کـرد حـوادث دوران عبدالـرحمان را به زبان سـاده و قابل فهم برای 

مردم بیان کند. 
سلسـله مقـالات «هزاره هـا، پنـاه گزینـی و کـتمان هویـت» نیز از 
آثـاری اسـت کـه بصیراحمـد آن هـا را تقریبـاً ده سـال پـس از وقایـع 
هزاره جـات در هفتـه نامه وحدت به نشر سـپرده اسـت. این مقالات در 
۱۵ قسـمت از ۲۶ حمـل ۱۳۸۷ شروع و تـا میـزان همان سـال ادامـه 
می یابـد و در مجمـوع از شماره ۲۹۱ تـا ۳۱۴ هفته نامه را در بر می گیرد. 
قسـمتی از ایـن مجموعـه مقـالات بـه عصر پنـاه گزینی هـای متأخر، به 
ویـژه بعـد از هجـوم اتحـاد جماهیر شـوروی اختصاص یافته اسـت، ولی 
قسـمت زیـادی از آن بـه پنـاه گزینی هـای اختصـاص یافته اسـت که در 
در  عمـده  صـورت  بـه  و  داده  رخ  اخلافـش  و  عبدالـرحمان  عصر 
سراج التواریـخ و دیگـر آثـار کاتـب بازتـاب یافتـه اسـت. ایـن مجموعـه 
بعدهـا بسـط و گـسترش یافتـه و به صورت کتـاب «هزاره هـا از قتل عام 

تا احیای هویت» چاپ و منتشر گردید. 
کـه  اسـت  توضیحـی  وقایـع»  کتـاب  یـا  «سراج التواریـخ  مقالـه 
بصیراحمـد پیرامـون کتـاب وقایـع افغانسـتان نوشـته فیض محمد کاتب 
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نگاشـته اسـت کـه بـه اشـتباه در شـهر قـم بـا عنـوان سراج التواریخ جلد 
چهـارم چـاپ شـده بود. این مقاله نیـز در شماره ۲۴۰ هفته نامه وحدت 

در ۲۷ حمل ۱۳۷۷ منتشر شده است. 
«افغانسـتان تکـرار سیاسـت های گذشـته» نیـز کـه در ۲۱ عقـرب 
سـال ۱۳۷۷ در شماره ۲۷۰ هفتـه نامـه وحدمـت منـتشر شـده اسـت، 
ضمـن تشریح سیاسـت های گذشـته، به ویـژه سیاسـت های عبدالرحمان 
کـه در آثـار مرحـوم کاتـب بازتـاب یافتـه اسـت، بـه نقـد و تحلیـل 

سیاست های موجود در دهه هفتاد می پردازد. 
سلسـله مقـالات «هویت زدایـی اقـوام، آثـار و پیامدهـا»، در سـه 
قسمت و در شماره های ۳۴۶- ۳۴۵ و ۳۴۸ هفته نامه وحدت یکی دیگر 
از مقالات بصیراحمد اسـت که به نحوی به معرفی آثار کاتب اختصاص 
دارد، زیـرا بسـیاری از مطالـب آن بـا اقتبـاس از مطالـب سراج التواریـخ 
نوشـته شـده اسـت. ایـن سلسـله مقـالات در سـال ۱۳۷۹ منـتشر شـده 

است. 
«هزاره جـات درگذشـته های دور و نزدیـک»  عنوان مقاله ای اسـت 
کـه بصیراحمـد آن را در شماره ۳ و ۴  مجلـه سراج در سـال ۱۳۷۴ به نشر 
رسـانده اسـت. بیشتر مطالب این مقاله نیز از کتاب های کاتب، به ویژه 
سراج التواریـخ اقتبـاس گردیـده و بـه نوعـی بازخوانـی سراج التواریـخ به 

حساب می آید. 
در  کشـوری  و  اداری  تقسـیمات  دربـاره  «ناگفته هایـی  مقالـه 
افغانسـتان»، کـه در شماره ۱۳ و ۱۴ مجلـه سراج منتشر شـده اسـت نیز 
هرچنـد از منابـع متعدد اسـتفاده می کنـد، ولی یکی از منابـع مهم و پر 

بسامد آن سراج التواریخ فیض محمد کاتب است. 
بصیراحمـد یـک مقاله هـم در خصوص فیض محمد کاتب نوشـته 
اسـت کـه در شماره ۲۰ مجلـه سراج منـتشر شـده و بـرای آن عنـوان 
«ملافیـض محمد کاتب هزاره مؤرخ دوراندیش و هدف دار افغانسـتان»، 
بر گزیده اسـت. وی در این مقاله از کاتب به عنوان پدر تاریخ نویسـی 
افغانسـتان یاد می کند و از نویسـندگانی چون مرحوم حسین نایل، داکتر 
سـید علـی رضوی غزنوی، نـیلاب رحیمی، پوهانـد عبدالحی حبیبی، میر 
محمدصدیـق فرهنـگ، داکتر محمدحسـن کاکـر، مرحـوم قاسـم رشـتیا، 
عبدالحکیـم رسـتاقی و حـاج کاظـم یزدانـی فقراتـی را بـرای اثبـات ایـن 
ادعای خود شـاهد می آورد. امّا در نهایت ویژگی مرحوم کاتب را در سـه 
نکتـه برجسـته می کند:«دردمندی»، «پرتلاشـی» و «هدفدار بـودن». وی 
از کاتـب بـه عنـوان اولیـن احیاگـر هویـت هزاره ها سـخن گفته بـر این 

مطلـب پـای می فشـارد کـه اگر کاتـب نبـود هویـت هزاره ها به آسـانی 
قابل احیا نبود. 

از دولت آبـادی حـدود ۹ عنـوان کتاب به یادگار مانده اسـت و حدود ۱۲ 
عنـوان کتـاب نیـز نـگارش یافته اسـت کـه فرصـت نشر نیافته اسـت. از 
میـان کتاب هـای منـتشره ایشـان سـه کتـاب «شناسـنامه افغانسـتان»، 
«شناسـنامه احزاب و جریان های سیاسـی افغانستان» و «هزاره ها از قتل 
عـام تـا احیـای هویـت» مهمترین بـه حسـاب می آید. دو کتاب نخسـت 
فاقـد هرنـوع پاورقـی اسـت و در کتـاب نخسـت چیزی به نام فهرسـت 
منابـع هـم وجـود نـدارد، امّـا فصـل سـوم ایـن کتـاب کـه بـه «وضعیت 
تاریخـی افغانسـتان» اختصـاص یافتـه اسـت از کتاب هـای عمـده در 
تاریخ نـگاری افغانسـتان یاد می کند و اکثر گزارش هـای آن به افرادی چون 
میـر غلام محمـد غبـار، میـر محمدصدیـق فرهنـگ و چنـد مـورخ غربی 
مسـتند اسـت. در ایـن کتـاب به صورت مسـتقیم هیچ اشـاره ای بـه آثار 
کاتـب وجـود نـدارد و به خوبی نشـان می دهد که نویسـنده در آن آوان 
بـا آثـار مرحـوم کاتـب آشـنا نبـوده اسـت، تـا آنجـا که داسـتان قتـل عام 
هزاره هـا را کـه در سراج التوایـخ منعکـس شـده اسـت نیـز بـه نقـل از 

فرهنگ یا غبار نقل می کند. 
سیاسـی  جریان هـای  و  احـزاب  شناسـنامه  یعنـی  دوم،  کتـاب 
افغانسـتان خـود بـه گونه ای اسـت که بحـث تاریخی در آن اندک اسـت 
و نویسـنده تلاش نموده اسـت سـیمای کلی از احزابی که تا زمان نگارش 
ایـن کتـاب یعنـی سـال ۱۳۷۱ وجـود داشـته اسـت ارائـه نمایـد. امّـا ایـن 
کتـاب بر خلاف کتاب قبلی فهرسـت منابـع اندکـی دارد و در میان آن ها 
سراج التواریـخ نیـز بـه عنـوان یکـی از منابـع جا خـوش کرده اسـت. این 
نشـان می دهـد کـه در زمان نگارش ایـن کتاب بصیراحمـد سراج التواریخ 
را در اختیار داشـته و از آن اسـتفاده کرده اسـت. امّا به اقتضای موضوع 

کتاب میزان ارجاع به سراج التواریخ زیاد نیست. 
کتـاب سـوم کـه مهم تریـن کتـاب وی در بحـث هـزاره شناسـی 
محسـوب می شـود در واقع عمدتاً بر گرفته از آثار کاتب اسـت و از این 
جهـت می تـوان آن را بهتریـن کار بصیراحمـد در معرفـی آثـار مرحـوم 
کاتـب دانسـت. کتـاب هزاره ها از قتل عـام تا احیای هویت که در سـال 
۱۳۸۵ و تقریبـاً آخریـن سـال های حضـور بصیراحمـد در ایـران بـه چاپ 
رسـید از هفت فصل تشـکیل یافته اسـت. از فصل اول تا فصل پنجم این 
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بـه ویـژه در دوران  بـر سر هزاره هـا  آنچـه  از  اسـت  کتـاب گزارشـی 
عبدالرحمان و پس از او گذشـت و موجب قتل عام، آوارگی و به حاشـیه 
رانـدن شـدن آن هـا از تمام عرصه های اجتماعی گردیـد. در این پنج فصل 
عمدتـاً آثـار کاتـب، به ویـژه سراج التواریـخ و وقایع افغانسـتان را روایت 
می کنـد. در دو فصـل اخیـر بـه وضعیـت هزاره هـا در دوران معـاصر 

می پردازد که البته کمتر از کاتب بهره برده شده است. 
بدین سـان بصیراحمـد را می تـوان از کسـانی دانسـت کـه در میان 
مؤرخـان افغانسـتان بیشتریـن تلاش را بـرای بازخوانـی، معرفـی و ترویج 

آثار فیض محمد کاتب انجام داده است. 
یادش گرامی


